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 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد لعهمطا دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
خيريـه و  مستقل از هـر مؤسسـه    ي جزوات بيانات، تهيه آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   انك ـمطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز ام

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــزوات    كي ــه ج ــامل مجموع و ش
عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،         گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  يم ـ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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 భ وردड़ଔسأज़ ت از انࢂࡤت॥ع د੪ऩ ی ୓  ࢌमرໆ ی ازટ࠳ভ భ ୓ /ଔسأज़  ب وઆࠞ ی

ଘ ن مالࢁࢹت  رسࢡࢹتಶ౻ناত /ଟورد ارث و ورड़ భ /یਗن اسلا಻ඓواल ࣥورات وਬد /

کار و ඟ໋ا৑ࡶජو਍ی/ ऑق و و૑ࣣಮه భ مالࢁࢹت/ مالࢁࢹت ਹग़ࣨوی Aনام/ اඟ໓ حلال و /

  ਠ঍ୀ1ی ਟی   و ঍ୀࢌ
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

در طـي قـرون   و بايـد   مسائلي كه بايد در طي قرون فاش بشود
سال همه چيـز را   سي چهلحالا يك مرتبه  حل كنند، نكردند جيتدر به
هم در سيستم اخلاقيات اسـلام   اين مشكل است ،حل كنند خواهنديم

در  الان مـثلاً  .نظام مـديريت مملكـت  و و هم در سيستم نظام حقوقي 
كـه   نـد يگويم ـفرانسه، من از انگليس زياد اطلاعي ندارم، يـك مرتبـه   

سال پيش يك چنين رأيـي صـادر شـده و قضـات      500مثلاً  1530 در
را كنـار نگذاشـتند همـه     يزيچ شوديمگفتند و روي اين بحث  اينطور

حـالا اقتصـاد   . ي نيسـتيم اينطـور ولي ما  .چيز را بررسي كردند و گفتند
                                                                          

 .ش .ه 12/1/1384 تاريخ.  1
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، اسلام همه چيز دارد آنچه كه مربوط به ميخواهيم اصطلاحبهلامي اس

 ـ ،اقتصاد دارد. هاستانسان  ،حكومـت دارد  ،قـول امـروز دارد   همديريت ب
. سال بشودبيست سي يك چيزي نيست كه در اينها  ولي ،سياست دارد

ي حقوق كتـاب  در طي قرون گذشته مثلاً كتابي دارد كه ما در دانشكده
در آنجا . ي شيعه استهاكتاب نيترمهماز  شرايع ميخوانديمفقهي كه 

 ـط باب«يا  »تباب رقي«يك بابي دارد  يعنـي بـاب بردگـي و آزاد    ؛ »قل
ت كردند كه آن فصل را محب آنقدري حقوق ما در دانشكده البتّه .كردن

ولــي در دروس غيــر از  .ضــرورت نــدارد گفتنــديمــ ،ميخوانــدينمــمــا 
الان كـه   گفتنـد ينم ـ .شـد يم ـمبحث هم بحث ي حقوق آن دانشكده
 نـد يگويم علاوه بهبايد كرد؟ و  كار چهدر دنيا نيست و نبايد باشد بردگي 

غلام و كنيز مثـل حيوانشـان بـود     ترشيپ .آن بردگي ديگر از بين رفت
بندگي از بين رفت ولي حالا يـك بردگـي    آنطور .اينها گاو و گوسفند و

 جيتـدر  بـه را بايـد  اينهـا   رجهـت ه بـه ... بردگي صنعتيشده يك  بدتري
  .كردنديم حل

ي اين دستورات هم اخلاقي و اجتماعي همـه بـه   همهدر اسلام 
هم مربوط است براي اينكه بدانيد مثلاً يك مسأله از مسائل خيلي حـاد  

ي قطـع دسـت اسـت در    ، مسـأله ي قضاوتاهيعدل اصطلاحبهحكومتي 
كـه شـايد    هـا سـرقت بعضي  .هاسرقتي همهنه  هاسرقتد بعضي مور

دتقي يـا امـام    زمـان حضـرت امـام    در . شـود يم ـخيلي كم واقع  محمـ
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اختلافي شد بـين   عي بعد از حضرت رضاائمه النقي يكي از اين علي

نّخلفاي اهل ساخـتلاف شـد   . ت بودنّت چون حكومت، حكومت اهل س
 هـا بعضـي . بايد قطع كرد از كجا بايد قطع كـرد كه آيا اين دست را كه 

از مچ بايد قطع  گفتنديم هابعضي، نندبايد قطع ك هاانگشتاز  گفتنديم
 بـراي اينكـه   .بايد از بالا قطع كنند گفتنديمهم  هابعضي نظرم به .كنند
 . دست استش ا ههماينها 

ً
کـالا

َ
سَـبا ن

َ
ما جَـزاءً بمِـا ک ُञَِیْـد

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
ـاق

َ
ف

 مـوده فر ،1
بايـد حـاكم   بايد كرد؟ خليفـه قاعـدتاً    كار چهاست كه دستشان را ببريد 

از خليفـه پرسـيدند   . ي اين چيزها هم خبـر داشـته باشـد   همهباشد و از 
بازخواست آنها  فردا خليفه از كنيم؟ چه بسا براي اين بود كه پس كار چه

خليفه گفت . ندديفهمينما خلفا كه همان فقهشان را هم چيزي لّنكند وا
الرضـا   ي بعـد از حضـرت رضـا را ابـن    ائمه الرضا بپرسيد، از ابن دانمينم
در دوران حكومــت عباســي يــك  عچــون حضــرت رضــا گفتنــديمــ

آمدنـد از حضـرت   . گفتنـد يم را فرزندان رضا هايبعدبرجستگي داشت 
دليلـت چيسـت؟   گفتنـد چـرا؟   . حضـرت فرمودنـد از انگشـت    .پرسيدند

در  نظـرم  بـه ي قرآن گفتند كـه ايـن آيـه    حضرت فرمودند كه در سوره
نـه صـحبتي كـه بـدرد نخـورد       البتّـه و صحبت اجنه ي جن است سوره

ِ  ديــفرمايمــدر آن آيــه . ديــگويمــصــحبتي كــه قــرآن  سَــاجِدَ اللهَِّ
ْ
نَّ الم

َ
أ

2 
                                                                          

  .38سوره مائده، آيه .  1
  .18سوره جن، آيه .  2
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براي اينكـه  م مسجد است هدست  فكفرمودند  .مال خداستمسجدها 

از مواردي كه بايد سجده كرد كف دست است، كف دست مسجد است، 
مال خداست مال خـدا را حـق    ،دست فكمسجد يعني جاي سجده پس 

  . ماند ببريد كه اين در شيعه نداريد
جـن   ي ي اخلاقـي از آن سـوره  ببينيد يك چيـزي از آن قاعـده  

ه آفريدنـد ايـن بايـد هميشـه     براي جامعرا قاعده . ي است بر همهتسلطّ
ي غصـب  ي كه حالا به مناسبتي يادم آمـد مسـأله  امسألهدر اين . باشد
مالكيت خصوصـي   البتّهدر اسلام مالكيت خصوصي شناخته شده . است

 ميكن ـيمكه آن را هم بحث  ميكنيمي نيست كه حالا ما عمل اينطور
ه تجاوز بـه  چون اين مالكيت شناخته شد. چه نوع مالكيتي شناخته شده

. اين مالكيت تجاوز به قانون است، تجاوز بـه قـانون هـم مجـازات دارد    
مجـازاتي كـه اگـر طـرف شـكايت كنـد        طور مجازات دارد؟ يكچطور 

جـاي   آن بهاينها؛  و امثال دهنديمپس  به او رنديگيمرا  او مال نديآيم
كه  ندا هولي بالاتر از اين يك مجازات ديگري دارد به همه گفت. خودش

اين ملك كه اين شخص غصب كرده در اينجا نمـاز نخوانيـد نمازتـان    
از آبي كه در اينجا هست برنداريد بخوريد يا وضـو بگيريـد   . باطل است

وضويتان باطل است تمام جامعه را مأمور حفظ آن كرده و آن يك نفـر  
  . محاصره كرده كه خودش بيايد تسليم بشود آنقدررا 

آبـاد   نعمتبود كه در ت ارضي زمان شاه بعد از اصلاحا اشنمونه
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ل داسـتانش   آباد واقع شـد و محمد ايـن  . يـد ا هشـنيد  اسـت، لابـد   مفصـ

بـراي اينكـه   . مـالي لكـي يـا   ممجازاتي است طرز برگشـت   اصطلاحبه
 ،ي مردم بدانند تكليفشان چيست؟ ولي يك وقتهمه هاسازماني همه
 شـود يم ـكه در نتيجـه موجـب    داندينمكه مالك است تكليفش را  آن
اين  داندينماو تكليفش را . آن كه مالك هم نيست تكليفش را نداند كه

  . داندينمتكليفش را  كنديمهم غصب 
يي كه در فرهنگ دهخدا هـم نوشـته در تـاريخ    هاحالدر شرح 
كـه آمـد   اول  كس آمد به اصفهان موقعيتي به هـم زد  هم نوشته، فلان
 ؛نگ داشـت اده شش د دچهارصآخر كه رفت  ديخوابيمشب در مسجد 

بيـع   صـورت  بـه  داديم ـكس آمد قرض  فلان. سالچهل  ،سيدر ظرف 
پولش را بدهند سـند را   آوردندينمدرست همان روز بيع شرع اگر . شرع

در كتـاب   شيهابعضيشايد . در دهخدا بخوانيد... و زديمنام خودش  هب
. نظـرم  بـه رضاعليشاه هم باشـد   تأليف حضرت تاريخ و جغرافياي گناباد

 ،كه من راه ديگـري كـه نـدارم    ديگويمآن هم  شوديمي اينطوروقتي 
  .را بايد گرفت اينها هر دويجلوي ولي . رميگيماين را  ميآيم

مالك غير يي مالك چيست؟ وظيفهحالا پس بايد ببينيم وظيفه
. تجـاوز نكنـد   ،بايد مالكيت طرف را به رسميت بشناسـد  ،كه معلوم شد
 حـقّ م كـه  ييگـو مـي  مالك چيست؟ ما همه عـادت داريـم  مالكيت آن 

 عنوان به. ي يك وظيفه داردي است ولي هر حقّمالكيت حقّ! بله .مالكيت
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بـار كردنـد حضـرت     او وقتي حكومت ظاهري بـر  عمثال ببينيد علي

ي خيلي مهمي فرمود كه خطبه يا خطبه اوليندر  .مجبور شد قبول كند
 ـ  ،ي داردقّحاكم، خليفه بر مردم ح  ي دارنـد حـقّ  مردم هم بر خليفـه حقّ

مردم بر خليفه يعني بر حكومت ايـن اسـت كـه عـدالت و امنيـت را در      
مملكت اداره كند و خودش نگذارد نه خودش نه ديگران سوءاسـتفاده از  

. حكومت بر مردم حـق دارد . رعيت است اين حقّ. از مقام بكنند ،قدرت
امر به معروف و  ،يي ديديد از مني دارد؟ خودش فرمود اگر خطاچه حقّ

بـه هـر   . طـرف  است يك حق آن طرف يك حق اين. نهي از منكر كنيد
 مالكيت هم هسـت ولـي حـقّ    حقّبله . است ي يك وظيفه چسبيدهحقّ

از همين آيات قرآن اگر بررسي  .چسبيده است ه آنمالكيت هم وظيفه ب
در مـورد   در يك جـايي . آمديمهمين مسائل در شديمبحث  كردنديم

 ـ وقتي كرديم كه  مقررّ اينطورما  ديفرمايمارث  كسـي ملاً اختيـار  رد او
 خـود  كرديم گفتيم ثلث مـال  محبت به اوي اموالش را ندارد خيلي همه

ورثـه اسـت    مالِ ،آن مابقي و كني بدهي به امر خير وصيتي توانيمرا 
مـن  : )رتدر واقع حالا ايـن عبـا  ( ديفرمايمخداوند . به تو مربوط نيست

آن را  ميگويماين را به تو دادم كه زندگي كني بعد از تو هم من خودم 
آنچه در زمان حيات بكند كار خير  البتّه. رفتي ،تو كه رفتي ؛كنند كار چه
را  خـود  ي امـوال همهي توانيمدر حال حيات  .خيلي خوب استاينها  و

بـه قصـد اينكـه     به قصد كار خير نه البتّهتدريجاً به كار خير خرج كني 
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بـراي   انـد يناراض خود از وارث مثلاً هايليخ. را محروم كند ي خود هورث

 طـرف  آن طـرف و  ايـن خيـري  دارند كارهـاي  برمياينكه او چيزي نبرد 
مندي بـه آن مـال اسـت     هاين علامت علاق. اين درست نيست كننديم

  !؟روديمبايد ديد اين مالكيت تا كجاها  البتّهي است افهيوظاين يك 
قين از فقرا هـم بـود از تهـران راجـع بـه مالكيـت       يكي از محقّ

ــورت   ــن مش ــا م ــوي ب ــمعن ــرديم ــ ك ــتيم ــد،  خواس ــزي بنويس چي
ي نيست كه ملـك  اينطوراين ميز  ،معنوي يعني مثلاً آن ليوان مالكيت

لكيـت معنـوي   ام. مالي است كه ملك من اسـت چيز غير من باشد يك
  . است همينطورهم 

دارد چـاپ  برمـي قاچاق  صورت بهديگري  سديونيمكسي كتابي 
هـم از  گاهي هم ممكن است يك چيـزي   برديماز آن  هابهره ،كنديم

 خواهـد يم ـكه اينكه همين امروز صبح كسي ماك. بكنداضافه و كم آن 
 كرديمبا من صحبت  ،چاپ جديدي ،را تجديد چاپ كند السياحه بستان

ائل اضـافه شـده در   ايـن مس ـ  ،اين مسائل از اينجا حذف شـده  گفتيم
 آن چه كه مؤلفآنو گفتم تو بگرد آن واقعيت  .است يي كه شدههاچاپ

يا كسي . مرقوم فرمودند آن را پيدا كن و چاپ كن عليشاه مست حضرت
بيمارسـتان   دهـد يم ـسازماني  ديآيمبشود براي اينكه يادآوري پدرش 

اسـم   كنـد يم ـ، مدرسه درسـت  كنديم، درمانگاه درست كنديمدرست 
ايـن   كنـد يم كسي نگاهبراي اينكه هر گذارديم آن پدرش را هم روي
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بگويد كيست؟ چند قرن بعد اين چيست؟ بگويند يك آقايي بـود  را اسم 

اين اسم مدرسـه  . سازديمبراي يادگار پدرش اين كار را كرده يا مدرسه 
اسم مدرسه را بدون اجازه عوض كننـد ايـن   . آن هم جزء مالكيت است

ي زندگي مـا شـده غصـب انـدر     همه. ش يك نوع غصب استهم خود
سال خشكسـالي كـه    هفت هشتيي كه هست هايبركت اين بي. غصب

قول يكي تمام نشده خيال نكنيد ديگـر بارنـدگي شـد و تمـام      باز هم به
طوري هـم شـده    يك. بركتي است كه ما داريم مال همين بياينها  .شد
من و شمايي هم كـه  . دهحلال و حرام قاطي شه غصب و غيرغصب، ك

ي مگر برويم در بيابان ريشه ،ميتوانينمخور باشيم  بخواهيم فقط حلال
در تـاريخ   البتّـه . گياهان را بخوريم كه مطمئن باشيم كـه حـلال اسـت   

اين است كـه مالـك   . خور مشهور است نام حلاله ست بهيكي از عرفا 
م اين اسـت كـه خداونـد    ي ديگر مالك هوظيفه. هم اين وظيفه را دارد

يـك   ،ات و اين ترتيبات را داديم براي اينكه مالمقررّما اين  ديفرمايم
ـيْ لا . بگـردد دسـت   هشما دست ب ينيروي فشاري نباشد كه بين اغنيا

َ
ک

مْ 
ُ

ک
ْ
نِیاءِ مِن

ْ
غ
َ ْ
َ الأ  بَينْ

ً
ة
َ
ونَ دُول

ُ
  1.یَک

 ـفرمايم ـي اسـت  اينطـور حالا كـه   كـه از حضـرت بـاقر در     دي
اول  ، چــونديــدم ، خــود مــن هــم ايــن رايــت اســتوار كــافي اصــول

، بـه ايـن خبـر حضـرت بـاقر      خوانـدم  اين مبحث را السعادات مجمع در
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حـالا بـه چـه عبـارتي،     . هم ديدم كافي اصولرسيدم بعد خودم رفتم در 

حضرت باقر فرمودند كسي كه مال، ملكي دارد و ايـن  . معنا همين است
صد خروار گندم حاصل  توانديمملك كشاورزي را مثال زدند، اين ملك 

در برداشت و اين زمـين   ،در كاشت ،كند مالكش كوتاهي كند در آبياري
كوتاهي كننـد   اشورثهبدهد ولي  توانديمخروار صد خروار بدهد  هشتاد

خرواري كه نـداده  بيست  آنو خروار بدهد اين مسئول است  هشتاداين 
ي، خـور ينم ـا كـه تـو   خروار گندم رصد به گردن اين است براي اينكه 

 ؛را گرفتـي  آنهـا  ند تو جلـوي حقّ يي كه نخوردند ذيآنها خورنديممردم 
اگر اين مسأله رعايت بشود ديگر ما محتـاج بـه   . اين از اقتصاد اسلامي
يعني روي مالكيت در ضمن اينكه شـخص حـق   . گندم از خارج نيستيم

. دارنـد در مقابل اين وظيفه مـردم هـم حـق     .دارد يك وظيفه هم دارد
  خروار را كار نكردي؟ بيست مردم حق دارند بگويند چرا اين 

اتش مقــررّي گرانفروشــي و احتكــار از همــين جــا هــم قاعــده
فينَ . ديآيمدر

ِّ
ف

َ
مُط

ْ
وَیْلٌ لِل

شـان كنـيم؟   كار چهنفرمودند . آنها واي بر يعني 1
 ـگويم ـخدا وقتي  .ي خود ما گذاشتهبه عهده فـينَ  دي

ِّ
ف

َ
مُط

ْ
واي بـر   وَیْـلٌ لِل

يـا احتكـار   . فين يعني ما مجـازاتش كنـيم ديگـر، قـانون بگـذاريم     مطفّ
آوردي چـرا در دسـترس   اينجايي اين گنـدم را در  تو كه مالك ديگويم

  ي؟ گذارينممردم 
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زحمت ي مردم در هدر صدر اسلام يك سال قحطي شد كه عام

 ،كرد آمد ملكش را آورد به مسلمين عرضهبودند آن سال عثمان تمام در
را  آن قيمـت  .اشكالي نداشت گرفتيمرا هم اگر  آن قيمت .تقديم كرد
ي است كه تا زمان حضرت پيغمبـر  اصحابهاين است كه از  .هم نگرفت

اينهـا   كـاش كـه   فرمودنـد يم عليشاه صالح حضرت .واقعاً از بزرگان بود
بـراي اينكـه در    ،مردنـد يم ـزمان پيغمبـر   )بردنديمچند نفري را اسم (

ُمْ  ولي ماندند رفتنديمصورت يكسر به بهشت  آن عْمـالهُ
َ
ـتْ أ

َ
ط

ِ
حَب

اعمـال   ،1
اينطوري غصب هـم كـه گفتنـد     ،حالا منظور. هم حبط شد شانگذشته

بـراي اينكـه حـلال و    . براي همين نظام اقتصادي است كه بايـد باشـد  
آمـدها از قـديم خيلـي    هسـت الان در بركتي  بي .كننديمحرام را قاطي 

چيزهـاي   .بركـت اسـت   هم بيشتر شده ولي بي هاخرج البتّهبيشتر شده 
بركتـي چيسـت؟    ديگري هم راجع به بركـت هسـت كـه بركـت و بـي     

   .شاءاالله يك وقت ديگريان
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৳مਔ࿤ຼی/ থذ८ت/ ऩصاص/ ষیਔی
از آنૢه وपف ਑੪ऩی ভعد / وદࢹّت ࠱ھدی  و  وદࢹّت 

کام/ ی داده ॴود ঃ࣭ل આࠞب ا॥ت॰د দଽوඵෲ൝ৎ ଡر  ଱ضان و اॡکام / روزه ماه ر ଱ا

  1اනළرام ৑ع࢟ت  و   آداب িشಶඌن ໆرॣࡶජه، दدر/ ࣵج
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

فـيي كه قرائت شد اآيه
َ
بْرارَ ل

َ ْ
   إِنَّ الأ

ٍ
عـيم

َ
مـردم را  . فرمـوده اسـت   ن

نوَ  .قسمت كرده است سه ُࣼ ـرَّ
َ
قُ
ْ
 الم

َ
ولئِـك

ُ
ونَ أ

ُ
ࡆ
ِ
اࠚ ونَ السَّ

ُ
ࡆ
ِ
اࠚ گروه ديگـري   2.السَّ

في ،راراناباز 
َ
بْرارَ ل

َ ْ
رُونَ   إِنَّ الأ

ُ
ظ

ْ
رائِكِ یَن

َ ْ
 الأ

َ َ
ࣴ 

ٍ
عيم

َ
ن

كه اسمش  گروه سوم ،3
ي زيادي از ما جزء ايـن  عدهنكرده  گرچه ممكن است خداي ميبرينمرا 

ي عملشان را بدسـت  گروهي كه نامه. شاءاالله كه نهگروه باشيم ولي ان
بايـد   قـرآن را بـا   قرآن نديگويمحالا راجع به ابرار چون . دهنديمچپ 

كـه عمـل ابـرار    » برِّ« آن ابرار كه ما گفتيم ديفرمايماينجا . تفسير كرد
است يعني نيكي است ترجمه بخواهيم بكنـيم   »برِّ« است، ابرار كارشان

 طـرف  و آن طـرف  نيكي اين نيست كـه رويتـان را بـه ايـن    . نيكي است
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بياوريـد و ملائكـه و    بگردانيد بلكه نيكي آن است كـه ايمـان بـه خـدا    

ــادات و در آخــر هــم  ــاعتق ــفرمايم   دي
َ
کاة  الــزَّ

َ
 وَ آتي

َ
ــلاة قــامَ الصَّ

َ
وَأ

نمــاز  ،1
بكنيد  طرف آن طرف و حالا اين رويتان را اين. را انجام بدهيد تانروزه و

بـدون  بخوانيـد و   ،منظور چيست؟ يعني اينقدر دعا بدون اينكه بفهميـد 
برويد، ايـن   طرف آن ف وطر اينمرتب باشد  شما اينكه حالات بعدي در

نيكي آن است كه داراي ايـن اعتقـادات باشـيد و نمـاز و     . نيكي نيست
صورت هـر چـه كرديـد جـزء      هم سر جاي خودش باشد در آن تانروزه

  . شوديمنيكي حساب 
در اين آياتي كه امروز قرائت . يات بعدي راجع به قصاص استآ

ان فرمودنـد كـه   شد چندين مطلب هم فقهي، اجتماعي روانشناسـي بي ـ 
 ـفرمايم ـ. است خيلي مورد بحث امروز قرار گرفته اشهمه تِـبَ : كـه  دي

ُ
ک

تْلــی
َ
ق
ْ
قِصــاصُ فيِ ال

ْ
مُ ال

ُ
ــیْک

َ
 عَل

تْلــیخــود ايــن  در 2
َ
ق
ْ
. ديــآيمــبحــث در  فيِ ال

قصاص بر شما محرز شد واجب شد يعني قـرار داديـم، حـق     ديفرمايم
مُ ولي اين  .داريد قصاص كنيد

ُ
ـیْک

َ
تِبَ عَل

ُ
رست است كه خطاب به هر دک

مُ  شوديميك از ما 
ُ

ـیْک
َ
تِـبَ عَل

ُ
يعني بر شما مـؤمنين نوشـته شـد ولـي     ک
ي مـؤمنين، اجتمـاع،   بر شما جامعه. ي مؤمنين استاينجا منظور جامعه

يعني هر فـردي حـق دارد تقاضـاي     دهديمفرد هم معني . نه فقط فرد
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ي جامعه بر. كندي بشري بايد بقصاص كند ولي انجام قصاص را جامعه

، كسـاني  هايجانبشري قصاص لازم است چرا؟ چون اگر قصاص نكند 
تْلـی .شونديم، جسور شونديمكه گناهكارند جري 

َ
ق
ْ
 .يعنـي در قتـل   فيِ ال

 هابعضياستنباط كرد كه در غير قتل قصاص نيست؟  شوديمآيا از اين 
اينكـه در آن  ي از اين عبارت اين را استنباط كننـد بـه اضـافه    تواننديم

ْ فرموده است . ي مائده كه آمده راجع به مسلمين نگفتهسوره
ِ
ْ

ـࢩ
َ
تदَْنـا عَل

َ
وَک

 
ِ

س
ْ
ف
َّ
ـالن

ِ
سَ ب

ْ
ف
َّ
نَّ الـن

َ
فیھا أ

 ـفرماينم ـكـرديم،   آنها مقررّ بر 1  مقـررّ بـر شـما    دي
اين اجازه نه انجـام  اما  .قصاص واجب است ،در قتل هرجهت به. كرديم

تِـبَ . ت قصـاص جـايز اسـت   قصاص است يعني قصـاص واجـب نيس ـ  
ُ
ک

مُ 
ُ

ـیْک
َ
را اگر فقط به فرد منسوب كنيم يعنـي بـه هـر فـردي خداونـد      عَل
تِـبَ  واجب شد بر شما قصاص، يعنـي بايـد بكنيـد ولـي     ديگويم

ُ
مـال  ک

  . جامعه است، جامعه بايد قصاص بكند به اين دليل
ها افراد با امبه اينكه مؤمنين را خداوند برادران هـم خوانـده    توج

به هر اندازه ايمانش قوي باشد ايمان  كندينمكسي از برادرش قصاص 
ي ديگـري  اين است كه در آيه. كنديمصورت گذشت  دو طرف، در اين

ي كه گذشت ااندازهكسي از برادرش گذشتي بكند آن هر ديفرمايمدارد 
 ـفرمايمو بعد  دهديمكرده خداوند پاداش  خكـه   دي

َ
ـهُ مِـنْ أ

َ
 عُفِـيَ ل

ْ
مَـن

َ
یـهِ ف
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يْ 

َ
عَْرُوفِ  ش

ْ
الم
ِ
باعٌ ب

ِّ
ات
َ
ءٌ ف

گذشـت كـرد، آن   و اگـر كسـي ايـن كـار را كـرد       1
هم ايـن  . براي آرامش دل طرفين است اين. ي خداستگذشت از ناحيه

آرام بشود كه من كه گذشت كردم خداوند هم  كنديمكه گذشت كسي 
آن . اسـت  كـرده  تأييـد از جانب من گذشت كرديد، عمل مرا  ديفرمايم

 ـگويم. ي كه از او گذشت شده او هم خوشحال استكس ايـن بـرادر    دي
انـس و   .، خداوند بود كه از من گذشت كـرد ردمن به امر خدا گذشت ك

  . شوديمالفت اين دو با هم زيادتر 
كه چون از طرف خداسـت ديگـر بعـد از اينكـه      ديفرمايم البتّه
گـري هسـت   ي ديآيه ،طرف از آن. پشيمان بشود تواندينمگذشت كرد 

تَـلَ  :كه ديفرمايمكه 
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َ
مَـنْ ق

 
ً
ـاسَ خجَیعـا

َّ
الن

كسي كه به غير حق كسي را بكشد مثل اينكه : اشخلاصه ،2
ي آن مقتـول  ورثـه اگـر كسـي را بكشـد    . است ي جامعه را كشتههمه
ـا   .گذشـت بكننـد   تواننـد يم ـصاص بكنند ق تواننديمدم هستند  وليام

 
ً
اسَ خجَیعا

َّ
تَلَ الن

َ
ا ق

َّ
نم
َ
أ

َ
ک

َ
پـس از   .اسـت  ي مـردم را كشـته  همهمثل اينكه  ف

ي مردم را هم بايد كسي قصـاص كنـد اينجاسـت كـه     همهطرفي اين 
در  نـد يگويم ـحكومت، حكومت اسلامي لازم دارد و از اينجاسـت كـه   

حدود قصاص بـه ايـن صـورت    حكومت اسلامي، غيبت امام، اين  زمان
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اين قوانين هميشه هسـت، مـردم    شودينمنه اينكه اجرا . شودينماجرا 

  . باشد قرآنهم اگر قانون بگذارند بايد مطابق همين آيات 
ي طولاني هابحثاست تفسير آيات هم  مفصليات خيلي آاين 

ي طـولاني از لحـاظ اخلاقـي و علمـي و     هابحثاز لحاظ فقهي و هم 
  . ندا ههست بحث هم كرد آن در اجتماعي

وصيت البتّـه اصـطلاحاً دو نـوع    . آيات بعد راجع به وصيت است
وصيت عهدي و وصيت تمليكي، هر دو را هـم وصـيت    نديگويم. است

وصيت تمليكي اين اسـت كـه ملكـي را بـراي بعـد از زمـان       . نديگويم
وصيت عهدي اين اسـت كـه يـك عهـدي     . بخشديمخودش به كسي 

كـه   كننديمدر واقع از آنها خواهش . گذارديمك پيماني جلوي وارث ي
باشد كه خودش مقـررّات خاصـي    او اين كار را بكنيد آنچه راجع به مال

وصـيتي كـه   . شـود يم ـاين وصيت عهدي هـم وصـيت حسـاب    . دارد
از ايـن نـوع    ،اث خودش كه براي مـا درس اسـت  فرمود به ور ععلي

هرجهـت وصـيت از ايـن عبـارت فهميـده       بهولي  .وصيت عهدي است
 ـ شوديم تِـبَ . ي بشـود گو اينكه ظاهر عبارت ممكن است بر وجوب تلقّ

ُ
ک

م
ُ

ـیْک
َ
ولـي چـون بـه     ،ق شد كه وصيت كنيدبر شما واجب شد محقّ ،عَل

حمل كردند بر اسـتحباب   ديگويمعبارتي كه  ديگويمچيزي  اشدنباله
ي را هـم بـراي فهـم درجـه     كه اين داستان ،كه وصيت مستحب است

ردنـد يعنـي   در كربلا دو پيرمرد از شهر كوفـه فـرار ك  . يدا هوصيت شنيد
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ه ي كوفـه را بگيرنـد ك ـ  االله زيـاد آمـد گفـت جلـوي دروازه    وقتي عبيـد 

اين دو پيرمـرد فـرار   . كس بيرون نرود تا جزء قشون حضرت بشودهيچ
يك دامم نيسـت ك ـ حالا يـاد  .مظاهر بن و حبيب عوسجه بن سلمم: كردند

يكـي   شـان همـه ، دانـم يماول كشته شد هميشه من آن دو تا را يكي 
لحظات آخر عمرش كه حضـرت بـالاي    ،سلم افتاده بودوقتي م .هستند

 ،هنـوز جنـگ نكـرده بـود     ،سرش آمدند حبيب هم بالا سر حضرت بود
ديگر پيش  يساعتچه من هم تا برادر، گر: سلم گفتحبيب رو كرد به م

ولي چون وصيت مستحب اسـت اگـر    ،، من هم رفتني هستمميآيم تو
در اين لحظه آنها ديگر نه مال و نه دنيا و نـه  . وصيتي داري به من بگو

چيـزي كـه    ،ي اينهـا همـه از  ترمهمهيچي يادشان نيست ولي  ،زندگي
. كه از اين آقا دسـت برنـداري   كنميميادش بود گفت من تو را وصيت 

ي كـربلا  دادن اين است كه تمام گوشه و كنار ايـن واقعـه   منظور نشان
: ديفرمايمبعد . نمايش جهات اخلاقي اسلام است نديگويمكه همانطور

 ـوا )يعني مطلع شد(كسي كه بعد از اينكه اين وصيت را شنيد  ا كسـي  لّ
، سـازد يم ـ، مدرسـه  سـازد يم ـمسـجد   ،كنـد يموقفي  ،كنديموصيت 

همـه   سـازد يموقتي  ،سازد ميي اهيريخي سسه، مؤسازديمبيمارستان 
شنيدن كي بود ماننـد ديـدن؟ ايـن     .اين از شنيدن بالاتر است ،ننديبيم
كسي كه بعد از اين تغييري در آن بدهد تبـديلش كنـد، هـر     ننديبيم را

اين است كـه در وقـف هـم بعـد از     . گناه دارد شبراينوع تبديلي بكند، 
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هر گونـه  . بدهند شودينم آن غييري درگونه تهيچآنكه وقف قطعي شد 

اگر مسجد باشد آن مسـجد ديگـر   . تغييري داده بشود مثل غصب است
ي خيريـه باشـد   اگـر مؤسسـه  . نماز خوانـد  آن در شودينمغصب است 

و امثال اينها، كسي كـه تبـديل كنـد هـر      خيرات گرفت آن از شودينم
م در علـوم  ه ـ ميگـو يم ـالبتّه اينها كه مـن خيلـي مختصـر     ،چيزي را

  . و هم در فقه شوديماجتماعي خيلي بحث 
در . دستورات ماه رمضانو  ديفرمايمي ماه رمضان را بعد مسأله

ل او. نـد ا ههم نوشت هاكتابدر  ميدانيمماه رمضان كه احكامش را همه 
مْ : كه ديفرمايم

ُ
بْلِک

َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ َ
تِبَ ࣴ

ُ
ما ک

َ
یامُ ک مُ الصِّ

ُ
یْک

َ
تِبَ عَل

ُ
ک

واجـب   ،1
يعنـي بـر    ؛ي شما واجـب شـد  هايقبلكه بر  يهمانطورشد بر شما روزه 
آن آيـاتي   دانستنديممؤمنين . كه با همان عهد آمدند يهود و بر نصاريٰ

هست بعضي از احكامش را فرمودند مثل چيزي خورده نشود  آن كه بعد
 ي بعدي تفسير كردند كه و غيره، بعضي از اين آيه

َ
مْ ل

ُ
ک

َ
حِلَّ ل

ُ
 أ

ِ
ـیام  الصِّ

َ
ة
َ
یْل

 إِلى
ُ

ث
َ
ف مْ   الرَّ

ُ
ِࣸسائِک

 ـيخاول  از نـد يگويم. دو نوع تفسير كردند 2 آن  هـا يل
مـا  چون گفتند كردنديمماتي را كه در روز داشتند شب هم رعايت محرّ

َ
ک

مْ 
ُ

ـبْلِک
َ
ذینَ مِنْ ق

َّ
 ال

َ َ
تِبَ ࣴ

ُ
افطار كه افطـار  اول  ي بود كهاينطوردر يهود  ک
كـه اگـر مـثلاً     بطـوري . در حال روزه بودند تا سـحر  بعد ديگر كردنديم
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ديگر حق نداشتند افطـار   شدنديمبعد كه بيدار  دنديخوابيمنكرده  افطار
ي اينطـور ، كردنـد يماز لحاظ عمل زناشويي، اين كار را  همينطور .كنند
چنين كـاري  اينها  فرمودند كه توجهبعد جهاتي پيدا شد كه پيغمبر . بود
ـذینَ مِـنْ آنكه ما گفتيم ! ات نازل شد كه نهاين آي كننديم

َّ
 ال

َ َ
تِـبَ ࣴ

ُ
مـا ک

َ
ک

مْ 
ُ

بْلِک
َ
هم روزه داشتند شما هم روزه داريـد   هايقبلكه  يهمانطوريعني  ق

مـا  اول  د و بنـابراين از همـان  ييگومي ولي احكامش آن نيست كه شما
طـار  افطار شـد از اف اول  يعني وقتي. كرديم شب را مستثنا ياين مسأله

. ي اعمالي كه در روز ممنوع بوديد در شب آزاديدهمهتا سحر آزاديد در 
ي اول آنطـور  گفتند نه از هابعضي. را تفسير كردند خود پيغمبر كار قبلي

و بعـد آن قسـمت    كردنديمبود كه بايد اين منع را در شب هم رعايت 
ايـن دو تـا تفسـير اسـت كـه خيلـي       . حاكم نسخ شد و حكم جديد آمد

ي هرجهـت اول اينطـور   به. هر كدام هم دلايلي دارند البتّهاست  فصلم
  . و بعداً اين ممنوعيت برداشته شد كردنديمبود اين ممنوعيت را عمل 

آيات حج است كه مبناي احكـام فقهـي حـج قـرار      ي آن، هدنبال
ي كه در اينجـا مطـرح اسـت ايـن     امسأله. هست هاكتابگرفته كه در 

چـون حـج از زمـان     آمدنـد يمه اعرابي كه به حج است كه رسم بود ك
 اينطـور منتها  آمدنديمحضرت ابراهيم بود در جاهليت هم مردم به حج 

ي به حج، به طواف خانه! ن نبود كه ماه مشخصي باشد و چه باشد؟مدو
گشـتند حـق نداشـتند آن    برميبعد كساني كه از طواف . آمدنديم كعبه



  چهارمهشتادوجزوه /  24
آن را بايـد بـه كسـي    . داشـته باشـند   لباسي را كه در طـواف پوشـيدند  

 لخت به طـواف  لخت هايليخ، اين است كه انداختنديميا دور  دادنديم
، كه حضرت اين را منع كردند و آن قسمت ممنوعيـت را هـم   آمدنديم

براي حج مانعي ندارد كه سـاير   ،برداشتند كه ما لباس مخصوصي داريم
از در وارد هم اينكـه  ديگر  يكي. اوقات هم همان لباس را داشته باشيم

و از  گذاشتنديمدري  كردنديمي منزل را سوراخ ، يك گوشهشدندينم
 ديفرمايم. اين هم خلاصه در اين آيات لغو كردند. شدنديمآن در وارد 

  كه
ِ

ـرِب
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غَ
ْ
ـرِقِ وَ الم

ْ
شَ

ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
وا وُجُوهَک

ُّ
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ُ
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َّ أ

ِ
بر

ْ
یْسَ ال

َ
ل

ـیْ  آنجا هم فرمودند 1
َ
سَ ل

 َّ
ِ

ـبر
ْ
 آن ي را از غيـر در اخانـه اين خوبي نيست كه هـر   ،آن نيكي نيست ال

يعني اصلاً اين كار را در واقع، زشت قلمداد كردند كه ايـن   ؛وارد بشويد
به اينكه بعد از آيات روزه اسـت و   توجهظاهرش براي حج است ولي با 

كـه   راجع به عمل زناشويي يك تعبير و تفسير ديگري هم از اين هست
  . هم مرقوم فرمودند السعادة بياندر 

*****  
 نان نيست، مانعِ اگر پنير نعمت است مانعِ سر سفره كه نشستيد،

مادامي كـه سـر سـفره نشسـتيد از ايـن       .همه نعمت است ،خيار نيست
ي ديگر را مـانع ايـن نعمـت    هانعمت، ديكنيمخدا داريد استفاده  نعمت
فقط به سفره نگاه كنيد تا وقتـي كـه    وبنشينيد فقط رو به سفره  .نكنيد
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تـا آن   .آزاديـد  آنوقـت  .ي آخر مجلس يا دعاي سفره خوانده شـد فاتحه

قدر نعمـت و احتـرام ايـن نعمـت را      .موقع در حضور اين نعمت هستيد
ي مؤمن ديگري نشسـتيد آن هـم   از طرفي پهلوي يك بنده. بدانيد هم

در خود آيات . شوديمو نعمتي است، كج ننشينيد براي اينكه توهين به ا
ولـي در احكـام    ،در ايـن آيـات نـه    ،حج كه در اينجا امشب قرائت شـد 

ي چپتان رو به خانه باشد اگـر  بايد شانه ديكنيمطواف خانه كه : هست
يعنـي در هـر طـرف نعمـات      .بشويد باطـل اسـت  به هر طرف ديگري 

آن كه پشت سر شـما قـرار    خداوند هست از هر طرف كه كج بشويد به
در مجلس . بنابراين هميشه مستقيم بنشينيد. استتوهين شده  رديگيم

هم هرگز رو به يك طرف ننشينيد مثل رو به مجلس كه دايره است يـا  
 خـواهم يم ـخيلـي معـذرت   . مربع است منظم بـه آن طريـق بنشـينيد   

 دهنده و مربي يك فكري است اين مسأله جزئي است ولي نشان درست
   .هست در ما
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ر اଌن با॰د ঒ ଦ ଽ ଒ࡣت از یاد ୀود رم ଒ / شاید یک ੬ࣚਵور از دیدا ফناষࢌ ख़࡛و دیدا

ر/ د৘وارم  ৑ࡺش   দوਪی زه ا৷مان लوی/ ࣼ࡫م و دیدا / ॴود ୃ ਗی ୃ با॰د  ৔وल ଘوی ଽ ଘ ا৯دا

  1دیࢂඟش و ࠶ل و ࠚش ड़ؤૼن  ୀاభ   و نࢂඟا਩ی یک ड़ؤૼن از   ঌدورت / आطا و ৕واب
*****  

 
ِ
ِ ابِسْم  اللهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

ي مشــكلات روحــيِ شــما، حــال شماســت بــراي اينكــه همــه
ولي اين هم هست گفتـه بـودم، در اينجـا در     ديكنينمهيچوقت سؤالي 
مرحوم ابوالحسـن  . همين بيروني بوديمدر  عليشاه صالح خدمت حضرت

: سـند ينويم ـهـا   مصداقي كه يك اصطلاحي در عرفان هست در كتاب
بـود خيلـي    مجـانين كه آقـاي مصـداقي از عقـلاي     »جانينمعقلاي «

او از تهران آمد ايشـان در اتـاق    .خالص و قديمي بود خدا رحمتش كند
يي كه آنهاكارهايشان تمام شده بود من هم در خدمتشان بودم  بود، آخر

وارد شدند  آقاي مصداقي. كار داشتند رفته بودند ايشان تنها شدند و من
گفت كه وقتي از تهـران راه  اينها،  ي صحبت ومدتاز و سلام كردند بعد 
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يا تهران هستم هزارها سؤال در ذهنم هست كه بيـايم اينجـا و    افتميم

فرمودند كه . روديميادم  اشهمه ،خدمت شما ميآيمبپرسم ولي وقتي 
يعني . شايد يك منظورِ از ديدار همين باشد كه هر چه هست يادت برود

حالا كه فصـل بهـار اسـت كـه خودمـان       ميكنيملاً تعريف مثما وقتي 
در زمستان يك كتابي بخوانيد فصل بهار مثلاً بهارِ كجا؟ مـثلاً   ميدانيم

ولي يـك وقـت فصـل بهـار      ديخوانيم. يك جاهاي دوردست. سوئيس
 ـرويم بخوانيـد خـود    خواهـد ينم ـبـه سـوئيس ديگـر آنجـا كتـابي       دي

  .سوئيس جلوي چشمتان است بهارِ
يي هـا كتاب، اين را در داشتم ك سؤال هم من خودم از ايشاني

 ،ي دينـي هـا تجربه: شوديميا ترجمه  سندينويم شوديمكه روز منتشر 
ي ديني شايد نباشد؛ مراحل سـلوك تربيتـي يـا تربيـت     تجربه دانمينم

ي اسـت كـه در همـين روزهـا     اتجربـه سلوك، مراحل مختلفـي اسـت   
ي بعد گفـتم كـه مـن وقتـي از تهـران      خدمتشان عرض كردم يا روزها

دستشان را ببوس، زيـارت كـن، سـلام     نديگويمخيلي اشخاص  ميآيم
 روديميادم را من اسمشان . لاتامثال اين توس ...و برسان، التماس دعا

ي كـه  الحظـه فرمودند كه همان  .بگويم روديمبگويم يا اصلاً يادم كه 
. روديمني نگران نباش كه يادت يع ؛رسديمبه من  نديگويمآنها به تو 

د يـا از يـا   هـا يفراموش ـ ؛از ايـن قبيـل اسـت    هارفتنياد از عضي بحالا 
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چنانت محو ديدارم كه گويي نقش «: ديگويمقول شعر ديگر  هب. ها رفتن
اگـر ايـن يـاد رفـتن، يـاد       .روديميعني از همه چيز آدم يادش  »ديوارم

يعني موقتاً  .خيلي خوب استاين  ،رفتني باشد كه به ياد آدم هم هست
ي گذشـته را فرامـوش   همـه ي كـه در آنجـا   امرحلهبه يك  روديمآدم 

اين هم صفتي است كه فراموش كردن گذشته يكي از صـفات  . كنديم
گناهان را داشته باشـيد و  و ي خطاها همهخدا هم هست يعني شما اگر 

نكه واقعاً، خدا نه اي كنديمبعد از صميم قلب توبه كنيد خداوند فراموش 
اين است كه در عين  .آوردينمخداوند به رويتان  ،رودينمهيچي يادش 

اينكه از خطا و اشتباه بايد احتراز كنيد و سعي كنيد كه هميشـه مطـابق   
 )سـند ينويم ـيي كـه در مجلـس   اينهـا قوانين يعني نه ( قواعد و قوانين

اده كـه اگـر   رفتار كنيد بعد اگر خطايي هم شـد خـدا وعـده د   آنها  طبق
فهميدي خطا كردي و خودت از گذشته خجالت كشيدي و توبه كـردي  

 كنـد يم ـولي يك كاري  روديمخدا يادش . روديمرا من يادم  اشهمه
عنوان مجـازاتي اسـت كـه در همـين      كه خود آدم يادش نرود و اين به

  . كشديم دنيا
ي همـه خطاها و گناهان زياد بزرگي مثل ممكن است من  البتّه
كـه بـا وجـود اينكـه      ميگويمباشم ولي يك چيز كوچكي  مردم داشته

مثل خـاري   ذلك معچون خطا كردم ولي  روديمكه خدا يادش  دانميم
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يك طرفه بـود   ي ي كه در تهران منزلِ سابق ما بود كوچهاكوچه. است

رعايـت   هـيچكس  ذلك مع .وارد بشويم ميتوانستينم طرف يعني از اين
ين منـزل  دوم ـبراي اينكه منزل مـا   ،ميكردينمما هم رعايت  ،كردينم

بـا  يك مرتبه  .ين منزل بايد يك فرسخ راه برويم بالادومبود براي اين 
 ،آمدم وارد منزل بشوم كج شدم يك ماشـين ديگـر از بـالا آمـد    ماشين 

برگرد بـه   خردهاو گفت كه يك  .مسير من غلط بود مسير او درست بود
اين غروري كه در هر انسـان   دانمينم عقب كه من بيايم رد بشوم، من

منـزلم   ،فداكاري هست در مـن گفـت كـه تـو برگـرد مـن بايـد بـروم        
پشـت ميـز    طورهمين البتّهاصرار كرديم به دعوا نرسيد اينقدر . اينجاست

كاشاني اينجا داريم؟ بلـه داريـم   (: كه نديگويمآن كاشاني  قول بهبوديم 
ايـن يكـي او    كردنديمو تا كاشاني با هم دعوا د )ولي عيب ندارد بشنود

 ـيم ـرا زد، آني كه مضروب شده بود گفت كه چرا   طـرف  ي؟ تـو ايـن  زن
ايـن حـرف   . فحش بده، فحش بشـنو  ي،جو طرف بايست من آن يجو

هر چه كرديم بالاخره من او را مجبور  ،حالا منظور. خيلي عاقلانه است
رفـت ديگـر    .مـن رفـتم  و ند هم آمدند و او را عقب زد هاهيهمساكردم 

نگران يعنـي  . هاستسالولي هميشه نگرانم  ،كيست دانمينمالان هم 
ظلم كردم بلكه ناروا  ،نه تنها ستم .ظلم كردم وا كه من در اينجا به حقّ

 .بخشـد يم ـشـاءاالله خـدا   انرا اشتباه و خطا  ولي همين .هم به او گفتم
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 كـه مـن خطـاي بـزرگ نـدارم و     منتها اين را نگفتم براي اينكه بگويم 

خيلي خطاي بزرگ هم دارم اين را گفتم ! نه ،است اينطورخطاهاي من 
  .براي سادگي كه يادم هست

ةٍ : ديگويمي قرآن كه اين مسأله با آن آيهاما  رَّ
َ
 ذ

َ
قـال

ْ
 یَعْمَـلْ مِث

ْ
مَـن

َ
ف

 یَرَهُ 
ً
يرْا

َ
ا یَـرَهُ وَ خ ـرًّ

َ
ةٍ ش رَّ

َ
 ذ

َ
قـال

ْ
مَنْ یَعْمَلْ مِث

ي وزن يـك  بـه انـدازه   كسي كه ،1
ذره معمولاً اين چيزهـايي اسـت كـه وقتـي گـرد و خـاك هسـت        ه، ذر

ي به اندازه ،هذر نديگويمي كوچك كوچك را هاهتكّغباري هست  يك
ــد آن را   وزن آن ذر ــته باش ــر داش ــه خي ــديبيم ــه    ن ــي ب ــر كس و اگ

هـم  آيـا ايـن بـا    . نـد يبيمبدي داشته باشد او را هم  ذرههمان  ياندازه
 شـود يم ـلاً يك جا ؟ اونديبيمچطور  .منافاتي دارد؟ ظاهراً منافات دارد

در آنجـا در   هـا ييبايزو  هايزشت، هايبدو  هايخوبگفت كه چون تمام 
 ـ صـورت  بـه  رديميموقتي انسان  در انسـان از لحـاظ   . نـد يبيم ـم مجس

حس ماسـت؛   نيتريقوشناسي بگوييم چشم و ديدار  روانشناسي زيست
ت داشـته  دقّ خردهكسي كه يك  .بدون زبان دنكنيمحركاتي اينكه ماك

يا از حركات لب معنـي   فهمديمباشد از همان حركات معني حرفش را 
بفهمـد چـون    توانـد ينم ـحركتش را  ،ولي از حرف .فهمديمحرفش را 

راين در آنجا چون تمام حـواس ديگـر از   بناب. از همه است تريقوديدن 
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اين است كـه گفتنـد    .دهديمي نشان به صورت راآنها بين رفته خداوند 

خـود   .نديبيممورد مؤمنين بوديد يا شنيديد در موقع مرگ  اغلب هم در
ـتْ یَـرَنيِ  :فرمود كه ععلي ُ

َ
ـدَانَ مَـنْ يم كسـي كـه بميـرد مـرا     ، یَـا حَـارُ همَْ

  : يكي گفت. نديبيم
ــ ــي ه اي كـ ــي فَگفتـ ــت يرنَـ ــنْ يمـ    مـ

 جــــان فــــداي كــــلام دلجويــــت     
ــن   ــه مــ ــزار مرتبــ ــاش روزي هــ    كــ

  ــا م ــدبردمـــــي تـــ  ي رويـــــتدميـــ
 مين ـيبينم، يك چيزهايي كه ما ننديبيمدر آن موقع ديديد همه 

آقاي سلطانپور را من بالاي سرشان نبودم تازه است زيـاد  . ننديبيمآنها 
ولي  ميكنينميعني فكر  ،ميپردازينمر مسائل از داغ و ناراحتيش به ساي

مرحوم آقاي نورنژاد كه باز هم غالباً خدمتشان رسيده بوديد ديده بوديـد  
ايشان در آن كسالت آخر كه در بيمارستان . بود پدر خانمم وعموي من 

معصوم بيدختي هميشه در خدمتشـان   عليربلايي محمدخوابيده بودند ك
گفت كه يك وقت ايشان ) مرد سالمي درستي بود( ،نشسته بود بود آنجا

مـن  . خدمتتان ميآيمچشم ! سلام: بين حالت خواب و بيداري گفتند كه
 ـيم ـاز ايشان بعد پرسيدم كه بـا كـي حـرف     آقـا   ي؟ گفتنـد حضـرت  زن

صـحبت  آنهـا   و مادرم تشـريف آوردنـد بـا    )عليشاه صالححضرت آقاي (



  چهارمهشتادوجزوه /  32
  .نديبيم اينكه منظور. كردميم

و  نـد يبيم ـيي كه انسان كـرده  هايخوبكه بنابراين ممكن است 
، اگـر توبـه   البتّـه يي هم كـه كـرده   هايبدولي  نديبيمبزرگتر  وبيشتر 

بيشتر است اگر اينها  كمتر است، شانعدهشاءاالله ان .نديبيمنكرده باشد 
ي نـاجور و زشـتي را   هـا چهـره كه افتادنـد   نديبيمهم توبه كرده باشد 

كارهاي خلافي است كـه   ،يي استآنهااينها  كه همه افتادند كه نديبيم
، نشـانش  دهـد يم ـكرده منتها خداوند چون فراموش كرده ولي نشانش 

 یَـرَهُ اين كـه  . را خداوند بخشيداينها  كه بيشتر شكرگزار باشد كه دهديم
ي قـدرت توبـه   و درجهانسان  از طرفي بستگي به نوع خطاي. گفتنديم

 تـر يقـو چون توبه هم بستگي به ايمان دارد به هر انـدازه ايمـان   دارد 
  .شوديمتر  توبه قوي ،باشد

اين توضيحات را اگر بدهند و اگر  نديگويمدر داستان كربلا كه 
از خود قضيه است كه دو تا توبه در آنجـا   ترمهمبشويم  توجهدادند ما م

اينقدر قوي بود كه جانش را براي قبول توبـه   ر كهي حداريم يكي توبه
جانش را داد جان ديگر  .فرمودند بله ؟ي من قبول استپرسيد توبه ،داد

يكي هم همان نصـراني اسـت كـه     .عزيزترين چيزي است كه ما داريم
در يعنـي  كـه   »خطـا «( اصلاً مسلمان نبود كه آمد به قصد كار خطـايي 

وقتي طرف را  كردنديمجنگ كه  ،خارج از رسم نبود ،رسم بود هاآنوقت
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 دنـد يبريم ـسـركردگان قشـون امـام را سرشـان را      دادنـد يم ـشكست 

 .او آمد اين كار را بكند ،مزدي به او داده بودند )بردنديم افتخار عنوان به
يي كـه توبـه   اينها دانمينم ؟ي استچطورتوبه . در يك لحظه توبه كرد

قدم بـرود هفـت قـدم از    كه بايستي رو به قبله شش  كننديمرا تعريف 
برگشـت   .جانش را داد ،توبه رِاو هم س .توبه به دل است !...طرف واين 
 .بسـتگي بـه قـدرت توبـه دارد     .جنگ كرد كه او هم شهيد شدآنها  و با

كه ايمان درجات مختلف ضعيف و قوي و متوسط دارد توبـه   يهمانطور
سـتگي  درجات مختلـف دارد ب  همينطورهم چون بستگي به ايمان دارد 

و ايـن زجـر خـودش     نـد يبيمبعد از همه زجر . به اين درجات توبه دارد
ي نيسـت  اتـازه زجـر چيـز   . نـد يبيم ـمجازات آن است در همـين دنيـا   

مَـنْ وَ  و اين ناراحتي ايـن اسـت كـه    كشديماز خودش خجالت  خودش

ا یَـرَهُ  رًّ
َ
ةٍ ش رَّ

َ
 ذ

َ
قال

ْ
 ـ نيتـر يجزئ  یَعْمَلْ مِث يعنـي   .نـد يبيم ـ ،ي كـه بكنـد  رّشَ
 هـا يحسـابگر  هاحسابتمام  ،اين است كه تمام چيزها. ي استاينطور

 نـد يگويم ـنـد كـه   ا هبعضي از اين هـم جلـو رفت ـ  حتّي  در اينجاست كه
يعني كسـي   ؛در اين دنياست كه شفاعت كنند .شفاعت هم در اينجاست
بترسـيد   ديفرمايمقرآن است كه  ي ولي اين آيه .را به راه ايمان بياورند

و هسـت و نـه شـفاعتي هسـت و نـه قـوم        آن زي كه نه بيـع در از رو
اثـر  اينهـا   آن روزي كـه اما  .كه منظور آن روز است كنديمخويشي اثر 
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  چيست؟  ،شفاعتي كه هست ،كنديميي كه اثر هاشفاعتاين  كندينم

يـك كاسـه    ،سطل آب زياد است ،ببينيد يك ظرف آب بگذاريد
، قطره چقدر است؟ خيلي چيز بريزيد ر آند، يك قطره روغن اصطلاحبه

خطـا و  . ردي ـگيم ـتمـام روي آب را   شـود يمولي پخش كوچكي است 
خطـا مـادامي   . ي روغن استثواب هر دو اينطوري است مثل آن قطره

يـك دسـت   . اسـت  ي روي آب را نگرفته باشـد قابـل جبـران   كه همه
و همـه را   رنـد يگيم ـطرفي كه روغن نيسـت   ، دستشان را از آنزننديم
مَـنْ . شودينم ديگر ،ي روي آب را گرفتهمهاگر اما . برنديم دارنديمرب

 وَ 
ً
ئَة سَبَ سَیِّ

َ
تُـهُ ک

َ
طیئ

َ
ـهِ خ

ِ
ـتْ ب

َ
حاط

َ
أ

 ـگويم ـآيه را غلط نخـوانم خـدا    1 اگـر   دي
ي روي سـطح آب را،  بدي اينقدر زياد باشد كـه همـه   ،سيئاتي ،يائهيس

ولـي خيلـي ديـر ممكـن      .خوردينمديگر به درد  ،بگيرد ي قلب راهمه
، استبراي اينكه فطرت انسان بر ايمان و بر خوبي . است اين كار بشود

مادامي كه آن فطرتش باقي است، ايمـانش بـاقي اسـت آن ايمـان بـه      
شـفاعت ايـن اسـت كـه دسـت را روي سـطح آب       . رسـد يم ـكمكش 

آن كساني كـه ايمـان دارنـد     .زنديريم آن روغن و لكه را دور رنديگيم
ي ديگـر اصـلاً توفيـق توبـه     آنهابه  دهديمتوفيق توبه آنها  خداوند به

يكـي از ايـن    .داننـد ينم ـبراي اينكه اعتقادي ندارند اصلاً بـد   دهدينم
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سيئات را كه خداوند تصريح كرده در مورد كدورت و نگراني يك مؤمن 

 يهمـه فراموشكار شدم  خيلي( ...ديگويم. از برادر مؤمن ديگرش است
را اينهـا   كه ديگويم هرجهت به )خيلي از آيات قرآن را حفظ بودماينها، 

دمِ درِ بهشـت   ،وارد بهشت شـوند  خواهنديمو بعد از آنكه ديديم خوبند 
ل . مييشـو مـي  ،ميكنيمدلشان را باز   ـهـا و   غـ  يي كـه دارنـد  هـا ينگران

تنـگ هـم    ،هـم روبـروي   با سايرين داخلبعد كه آمدند اين  .مييشومي
 ـهمـه  ميبـر يم ـرا از بـين   هايدشمني همهيعني . نندينشيم ل و ي غ

اين نظير همان كاري اسـت كـه خداونـد بـا     . ميبريمرا از بين  هاغش
يعني قبل از اينكه بـه پيغمبـري برسـد در     .پيغمبر ما در همين دنيا كرد

سـت، آن  ي معصـوم ا ابچـه بود هر  بچهكودكي كه معصوم بود پيغمبر، 
يـك مرتبـه دويدنـد پـيش      كردنـد يمكه با هم بازي  او برادران شيري

د  سـينه نـد مـثلاً   ا همادرشان گفتند بدو بيـا كـه دو نفـر آمـد     را  ي محمـ
 .يـد ا هند و چه و چه كـه داسـتانش را شـنيد   ا هآورد، دلش را دراند هشكافت
آوردنـد و   لگـن نقـره  و ند كه آفتابه ا هداستان اضافه كرد ناي بربعد  البتّه
 ،بعد آمد ديد كه نـه  ،بگذاريد كنار را شيهاقسمتاين  ،رااينها  دانمينم

بعداً هـم   اصطلاحبههمان كودك  .پرسيد محمداز . سالم ايستاده محمد
خود حضرت فرمودند كه بله دو تا فرشـته آمدنـد گفتنـد از جانـب خـدا      

 .بـه مـن دادنـد   درجـات زيـادي را    .مأموريم دلِ مرا درآوردند و شستند
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 در آنقـدر منتها حضـرت   .كنديمهمين كار را خدا با پيروان آن حضرت 

شـاءاالله  بـا مـا ان   .بود كه با او در همين دنيا كردنـد  مسلّطدنيا و آخرت 
مؤمن باشـيم   اولاًيعني توفيقش اين است كه . توفيقش را داشته باشيم

ل و در اين دنيا خودمان غو ثانياً تا بتوانيم  كننديمبا مؤمنين اين كار را 
دور  ميتـوان ينم ـرا  هـا غـش ل و بعضي غ .را از دلمان دور كنيم هاغش
 ـ   . خداوندبا شاءاالله انآنها . كنيم ل و ايمان داشته باشـيم توبـه بكنـيم غ
شاءاالله خدا بـه مـا   حالا ان .را هم تا بتوانيم از خودمان دور كنيم هاغش

  .انجام بدهيما ري اين مراحل توفيق بدهد كه همه
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ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

به من بشارت بدهد كسي هر: فرمودند صاست كه پيغمبرنقل 
حـالا مـن   . دهـم يم ـكه ماه صفر تمام شد، من او را به بهشت بشارت 

 اندفرمودهاين حديث صحيح است، چنين حرفي را واقعاً پيغمبر  دانمينم
  . بر هر دو فرض بحث كنيم ؟يا صحيح نيست
كه خداوند به پيغمبـر فرمـوده بـود كـه چـه       نديگويم هابعضي

ُ لِ قرآن دارد  ي آيه. فرمودتاريخي رحلت خواهد   ما کانَ االلهَّ
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خداونـد بـر غيـبِ خـودش شـما را       ،2
                                                                          

 .ش .ه 17/1/1384 تاريخ.  1
  .179عمران، آيه  سوره آل.  2



  چهارمهشتادوجزوه /  38
ولـي خداونـد از بـين فرسـتادگانش، همـه نـه، از بـين         كنـد ينممطلع 

را به  خود غيب و كنديمفرستادگانش آن كساني را كه بخواهد انتخاب 
 ـگويم ـقاعدتاً وقتي مطلـق  . دهديماطلاع آنها  غيـبش را بـه آنهـا     دي

ي ديگري در آيه. گذارديمبات را در اختيارش يغَي ميعني همه ديگويم
 : ديفرمايماز قول پيغمبر هم باز 
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ـوَ  َ السُّ
ِ

ـني اگـر  كـه   كه به اين مردم بگو ديگويمقرآن به پيغمبر  1.وءُ مـا مَسَّ
است  طوراين براي ما هم همين. شديمخيرم بيشتر  دانستميممن غيب 

يي كـه خيلـي زمـين    آنهـا براي  كه زنده هستيم مثلاً ميدانستيمما اگر 
 هـاي  كه زمين گفتنديمكه جوان بوديم  هاآنوقتمثال زدم كه  خرنديم

هـر چـه پـول    . يـك قـران   آن يعني ده متر ،نارصمتري  كنار بلوار كرج
كـه حـالا    ميديخريمزمين  ميفروختيمشلوارمان را هم و كت  ،داشتيم

 . متري يك ميليـون تومـان اسـت   
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 خواسـت يم ـتـا چيـزي   . گذاشتمينميعني  ديرسينمضرري هم به من 
  فروختميمد فوري ارزان بشو
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يك تعبيري هم بكنيم چون خيـر از نظـر پيغمبـر غيـر از خيـر از نظـر       
  . يعني صورت ظاهر معني آيه اين است كه عرض كردم. ماست

  ديگويمجاي ديگر خداوند به پيغمبر 
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 کانَ یَرْجُوا

ْ
مَن

َ
مْ إِلهٌ واحِدٌ ف

ُ
ا إِلهُک

َّ
نم
َ
َّ أ به اين مردم بگـو مـن    .الي آخر 1...إِليَ

بـراي  هـم  و گفتـه   تأكيدمثل شما را هم براي ( بشري هستم مثل شما
ـمْ إِلـهٌ   ऒُحـی )اينكه در عالم بشري از من زيادتر توقع نكنيد

ُ
ـا إِلهُک

َّ
نم
َ
َّ أ إِليَ

   .اين يك آيه .شوديمقط به من وحي ف ،واحِدٌ 
 ـگويمي ديگري كه بعد يك آيه  کادِحٌ إِلى :دي
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لنگان خلاصه با زحمت به سـوي   اي انسان تو لنگ ،2
پس معلـوم   .يعني بعد از مرگ ؛يرسيمي و بالاخره به او رويمخدايت 

 رسديمكسي به سوي او يغمبر هم فرمود، بعد از مرگ هرخود پ شوديم
كـه در مـاه    دانسـت يم ـم كه پيغمبر چون ييبرسد؟ اگر ما بگو چطورتا 

كسي كه بـه مـن مـژده    صفر رحلتش است اين حرف را فرمود و گفت 
پـس پيغمبـر از مـرگ     دهميمبدهد ماه صفر رفته به او بهشت را مژده 

اينكه ماك ديآينمشري از مرگ خوشش درست است هر ب ؟آمديمبدش 
خداوند و با جبرئيل و  فرشتگانِكساني كه با  ديگويمدر آيات قرآن هم 
فقـط  . كنـد يم ـرا لعنـت  آنهـا   نـد يگويم ـبد  ،كننديمميكائيل دشمني 

 .جبرئيل و ميكائيل را فرموده است عزرائيل و اسرافيل را نفرموده اسـت 
 ـگويم ـكسي كـه  هر. دترسيمچرا؟ چون هر بشري از آنها  كـه مـن    دي

خطاهايم زياد است مبادا اسرافيل در آن بوق بدمـد و مـرا بيچـاره كنـد     
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اين است كه بشر . همينطورعزرائيل هم . يعني وقت بيچارگي من برسد

، ولي بشري كه خداونـد بـه او گفتـه    ترسديم آنهاطبيعي بله معمولاً از 
م عزرائيـل  ييگومي كه ما بشري. ترسدينماز آنها  هستي ي مننماينده

 سوقتي آمد پيغمبر در بستر بيماري بود كسي در زد حضـرت فاطمـه  
ر گفت كـه اجـازه   رفت دم در و برگشت گفت يك مرد خيلي متين، موقّ

آمد و عـرض كـرد    سحضرت فاطمه. االله بگير كه بيايم خدمت رسول
حضرت فرمود بگو بيايـد   خواهديمبه پيغمبر كه يك چنين كسي اجازه 

ولـي از مـن اجـازه     ردي ـگينم ـاجـازه   هـيچكس الموت است از  او ملك
م ييكـه بگـو   ترسـد يم ـيك چنين كسي ديگر از عزرائيل چه . رديگيم

از طرفـي   !گفت كه ماه صفر كه رفـت  ديترسيمچون حضرت از مرگ 
  .ديترسيم م از مرگيياين دون شأن پيغمبر است كه بگو

ــران    ــي از پيغمب ــه در يك ــت ك ــتان اس ــه آن داس  دومي درج
اسرائيل يعني در واقع نمايندگان پيغمبر زمان بودند سليمان پيغمبـر   بني
ولي نماينـدگي داشـتند از طـرف حضـرت      ،داود پدرش پيغمبر بود ،بود

. نماينـدگانش بودنـد  اينهـا   پيغمبر آن زمان سموئيل بـود . سموئيل نبي
گفـت كـه    آمد، او الموت پيش اسرائيل وقتي ملك يكي از پيغمبران بني

 .براي چه آمدي؟ گفت آمدم خدمت شما تشريف بياوريد بـا هـم بـرويم   
گفت يك دقيقه صبر كن مناجات كرد گفت خدايا فرسـتادي جـان مـرا    
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 ـآيم ـآيا هيچ دوسـتي دلـش   . بگيرند جـان دوسـتش را بگيـرد كـه      دي

ولـي آيـا    ،ييگـو يم ـراست  ،فرستادي جان مرا بگيرد؟ خداوند گفت نه
بـدش   ،نكه دوستش دعوتش كند كه بيا پيش منهيچ دوستي هم از اي

برگشـت بـه ملـك المـوت      ،ايـن گفـت نـه    ؟شـود  ميناراحت  آيد و مي
  . حاضرم گفت

م اين روايت صحيح است اين اشكال پيش ييبنابراين اگر ما بگو
كه مـاه صـفر    شديمخوشحال  ،ديترسيمكه پيغمبر ما از مرگ  ديآيم

ايـن دون شـأن   . راحـت اسـت   بگذرد كه ديگر تا صفر آينـده از مـرگ  
  ي حل كنيم؟ چطوراين را . پيغمبر است
آنهـا   و بزرگاني كـه از قـول  ائمه  ساير آثار خود پيغمبر و آثار به

 اهـل . حـل كنـيم  آن را طـوري   ند بايد مراجعه كنيم يكا هنقل قول كرد
فقـط  آنها  اخباري كه در آن است، نديگويمكتاب دارند كه  سنتّ شش
ي سلسله عنوان به كننديماگر هم از امام ما نقل  كننديمنقل  از پيغمبر

العابدين گفت از پدرم شنيدم او گفت از  مثلاً زين نديگويم. روايات است
تا صحاح  آنها شش .االله ي رسولاالله شنيدم، گفته پدرم او گفت از رسول

از  سـه نفـر  كتاب داريم از  چهارما در شيعه  نديگويمه دارند، صحاح ستّ
اسـت يكـي    كافي اصولي يك كافي .است كافي آن نيترمهم كه علماء
 چهـار . هسـت موجـود  الان  و ترجمه هم شده آن جلد چهار. كافي فروع
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جلـد بعـدي   شـش   .يعني از اصول اعتقادات ؛است كافي اصولل جلد او
در آنجـا   .اينها يهمهو يعني از احكام ديني نماز روزه  ؛است كافي فروع

 آنقدر كافيكتاب . ائمه ارد از شرح حال پيغمبر و شرح حاليك فصلي د
، تناعَ یْ شِـلِ  الکـافي کافٍ : نـد ا همهم است كه نقل قول از امام است كه فرمود

در اينجا هـم  . مهم است آنقدر ،ما كافي استي  يعهشكافي براي  كتاب
حضرت پيغمبـر و هجـرت حضـرت پيغمبـر و وفـات       تولّدكه  سدينويم

 28اخباري هم قطعـاً هسـت    .بود الاول ربيعدوازدهم  حضرت پيغمبر در
 متداول شد، در شيعهچه زماني ولي اين اخبار از  رنديگيمصفر را رحلت 

زياد  ،مطالعات و تحقيق و بررسي من نبوده اصطلاحبه مبحث .دانمينم
ايـن را  . اسـت  الاول ربيع 12كه  نديگويم هرجهت بهولي . اطلاع ندارم
وقتـي مـاه    ديفرمايميعني پيغمبر  ديآيمحديث درست در اگر بپذيريم 

ل شديم من ديگر منتظر وصول هسـتم، منتظـر   الاو صفر رفت وارد ربيع
كسي كه بـه مـن بشـارت     .وصال حق هستم و از اين جهت خوشحالم

. دهـم يم ـبدهد كه ديگر ماه وصال رسيد من هم به او بشارت بهشـت  
خين، خحالا بنابراين اگر بعضي موردر  خصـوص بـه خين فعلـي  يلي مور

ل وفـات حضـرت   الاو دوازدهم ربيع نديگويمهم هستند كه سنتّ  اهل
هم مسلمان هستند ما هم آنها  ندا هاز اسلام خارج نشدآنها  پيغمبر است

را بايـد قبـول   يكـديگر   اولاً. صـفر  28م كه در ييگومي مسلمان هستيم
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  . امر تاريخي استكنيم و بعد هم اين يك امر مذهبي نيست يك 

 ـگويممثلاً  ميخوانديمما در دبيرستان تاريخ ادبيات كه  كـه   دي
 هـا بعضـي  563 نـد يگويم ـ هـا بعضيبود  561 ي انوري سنه تولّدتاريخ 

و آنهـايي كـه    نـد يگويم ـيي كه اين را اينها هيچكدام. فلان نديگويم
 در زمان خودشـان اينها  مثلاً انوري يا. با هم دعوا ندارند نديگويمرا  آن
شـان  تولّداين اختلافـات در تـاريخ    ذلك معيت شخصيتي داشتند و اهم

 پيغمبـر مـا   تولّديا . يك امر تاريخي است ربطي به مذهب ندارد. هست
 ـگويم ـو حـال آنكـه همـين كتـاب كـافي       ولالا ربيع 17م ييگومي  دي
 الاول ربيـع  17پيغمبـر   تولّد، اگر كسي آمد گفت كه نخير الاول ربيع 12

الان . حالا هر وقت باشد ؟چه اشكال دارد ،است الاول ربيع 12و نيست 
كـه امـروز بـه دنيـا      كنديمبراي ما چه فرق  ،نيست پيغمبر در ميان ما

روز ديرتر؟ كه اين مسأله موجب اخـتلاف مـا بشـود و     پنجآمده باشد يا 
يك كار جالب خوبي كه شده بـود   .كسي آن يكي ديگر را تكفير كندهر
 الاول ربيع 17و  الاول ربيع 12هنوز هم ادامه دارد اين است كه بين  كه

  .پيغمبر تولّدي وحدت درست كردند يعني به مناسبت هفته
حالا منظور اين مواردي اسـت كـه اخـتلاف هسـت در زنـدگي      

يـك مـواردي كـه اخـتلاف داريـم در      . اسـت  همينطـور عادي ما هـم  
ي نديده بگيريم يعني ربطي به ورهمينطرا اينها  ميتوانيمعادي  زندگي
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 اهميـت  ندارد و گاهي اوقات هم اين اختلاف اينقدر بياينها  و هايدوست

  . است كه راجع به آن اختلاف اصلاً بحث كردن ندارد
كه دو گروه بـا هـم دعـوا     دادنديميك وقتي يك فيلمي نشان 

وقتـي   پزنـد يم ـمـرغ را   اختلافشان سـر ايـن بـود كـه تخـم      كردنديم
بشـكنند يـا از    طـرف  بخورند از كـدام سـر بشـكنند؟ از ايـن     خواهنديم

ايـن  . و كشت و كشـتار بـود   كردنديمطرف؟ سر همين با هم جنگ  آن
حالا ما هـم بايـد   . روشن كرده بودخيلي خوب مسأله را  ،مثال عنوان به

به اينكه بسياري از اختلافـات هـم    توجهبا . سعي كنيم اينطوري باشيم
ي اشتباه و جهـل هـم مـورد اسـتفاده     ،شوديمجهل پيدا  روي اشتباه و

. شـود يم ـدارنـد اسـتفاده    اشتباه را نگه خواهنديمخيلي از اشخاص كه 
در اينجـا نوشـته كـه آن     اينجا مثلاً اين مزار كاشـي دارد كتيبـه دارد و  

ــدٍ آخــرش  ࡉَمَّ
ُ
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فرسـخي كـه مـردم     چهارفرسخي سه از اين   ࡍ

 نـد يـا  ا امـامي  اينهـا هشـت   بياينـد ببيننـد كـه    ،آمدنـد يممعمولاً پياده 
  ؟ نديگويمچه  اينهاند اصلاً امامي ندارند يا ا امامي بي

 ،نـد ا امـامي  اينها هشت كه ديوگيمبر منبر و  روديمچون يكي 
منبر رسول خدا، منبري كه يك مرتبـه عمـر   . ندا اماميهشت  نديگويم

مشـاور بـود مشـورت     عوقتي در زمان خلافت بود علي دومي خليفه
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خلافي بشود جز بعضي مواقعي كه شـده در بعضـي    گذاشتينم داديم

. ور كـرد هـم گرفـت د   هاكوچكاز  شودينمكارها ولي آن احساسات را 
اتاق كدام يك ي پيغمبر هرهازن. كرديمصحبت  بالاي منبر در مسجد

. يـك در هـم بـه كوچـه     ،شـد يم ـباز  به مسجدآن در يك داشتند كه 
حضرت فاطمه هم يك اتاق داشت يك در به . اتاق داشتندكدام يك هر

 نُهبعد پيغمبر دستور فرمودند هر . يك در هم به كوچه شديممسجد باز 
ي خانـه  رِبود درِ رو به مسـجد را بسـتند جـز د    هازني كه مال انهخاتا 

. رفتنـد يم ـ آمدنـد يم ـاين است كه در بـاز بـود    .فاطمه و علي حضرت
نيم بعـد از رحلـت   ه دو سال، دو سال وحسين كودكي بود براي اينك امام

آمـد بـه    .سـاله  هفت يا هشـت يك كودك مثلاً  ؛پيغمبر عمر خليفه شد
حضرت ديده بود كه بـالاي منبـر    .مر بالاي منبر استمسجد ديد كه ع

 من بالا رفتي؟ از منبر جد صدا زد گفت كه چرا بر منبر جد. پيغمبر بوده
خدا رحمت كند عمر را، صد رحمت بـه  . ن برو بر منبر پدرتييمن بيا پا

 زديم ـلگـد  يـا   زديم ـي كه پيرمردها را شلاق افهيخلن؛ ييآمد پا. عمر
آمــد، جلــو آمــد پــايين ظــاهراً بــه حــرف كــودكي  .خيلــي خشــن بــود

پـدر مـن منبـر     .نييآمدم پـا  ،چشم :را بوسيد بغل كرد گفت حسين امام
 ـخوب بود كه پـدر او منبـر نداشـت وا    حالا .ندارد  ،همـين  گفـت يم ـا لّ
خيلي اوقات جهل مردم است بـا   .جهل است ،منظور. است پدر من منبرِ
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! نه ،پسندديمدين جاهل  نديگويم هابعضي البتّه. كرد جهل بايد مبارزه

 ـ ولي عالمي كـه در مقابـل علـمِ    پسندديمدين عالم  سـر تعظـيم    ،لكُ
  .بياورد فرود
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